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که قدبلند و قوی اســت و با دختر همسایه 
بازی می کند. وقتی هم کــه دخترش را در 
آغوش می فشــارد، دختر همسایه یک دل 
ســیر می خندد. زهرا می گوید شنیده است 
که رعنا به دختر همسایه گفته است بابایش 

باید بابای او هم باشد.
مادر دســتی به موهای فرفری دخترکش 
می کشــد و اضافه می کند: شــوهرم وقتی 
فهمید ماجرای ازدواج مجددش را فهمیده ام، 
سرم داد کشید و گفت اوضاع همینی است 

که هست. بچه ام را که به دنیا آوردی، می روی 
پی کارت. من هــم این دو بچــه معلول را 
می دهم بهزیســتی. دلم طاقــت جدایی از 
بچه هایم را نداشــت. خبرش می آمد که با 
همســر دومش، به کیش و قشــم و شمال 
مــی رود. او از زیر بار ســختی های زندگی 
مشترکمان فرار کرد و به دنبال خوشی هایش 
رفت. با همسرش دو ســالی از مشهد رفت. 
خرجی که هیچ، حتی یارانــه من و بچه ها 
را نمی داد. وقتــی پیگیری می کردم، تلفنی 

به راضیه می گفت پول نمی ریزم. به مادرت 
بگو هرغلطی می خواهد، بکند. خسته شدم. 
شکایت کردم. تعهد داد نفقه بدهد که نداد. 
حالا هم بــا یارانه بهزیســتی و کمک های 

خواروبار، روزگار می گذرانیم.
چرا طلاق نگرفتی؟ سوالمان را با چندجمله، 
جواب می دهد: «بچه ها دوستش دارند. رضا 
به او وابسته اســت. با اصرار و گریه بچه ها، 
چندماه یک بار می آید، در حد نیم ســاعت 
می مانــد و می رود. خانــواده اش می گفتند 
طلاق نگیر، برمی گردد. هرچه باشد، ما با هم 
فامیل هستیم. من هم به برگشتنش امیدوار 
بودم. ولی دیگــر امیدی نــدارم. فکر نکنم 

برگشتی در کار باشد.»
نگاه منفی برخی به بانــوان مطلقه و نگرانی 
از حرف و حدیث مردم، دلیل دیگری است 
که زهرا برای جدا نشــدن از همسرش بیان 

می کند.
 خیلی دور، خیلی نزدیک

«مامان! درد دارم. پام خوابیده. آخ مامان...» 
رضا گریه می کند. زیرپــوش رکابی به تن 
لاغرش، زار می زند. هفته پیش از بیمارستان 
مرخص شده است. از انگشتان پا تا بالای ران 
او را گچ گرفته اند. زن همســایه روزانه برای 
پانسمان بخیه ها می آید، وگرنه معلوم نبود 
آمدن پرستار، چقدر خرج روی دست زهرا 

می گذاشت.
راضیه انگشــت های پای برادرش را ماساژ 
می دهد و با گذاشــتن موســیقی، او را آرام 
می کند. ریحانــه هم چهاردســت وپا خود 
را به تخت برادر می رســاند. ترانه ، عاشقانه 
است. آن دو در سکوت و  با چشم های بسته، 
دنیای بی غصــه ای را تصــور می کنند که 
خواننده ترســیم می کند؛ دنیایی که آدم ها 

با هم مهربان هســتند، نه مثل بابا که آن ها 
را ترک کرد.

زهرا می گوید که مشکلات مالی و رها کردن 
فیزیوتراپی در مرکزی خصوصی، رشته های 
چندســاله اش را پنبه کرد و وضعیت پاهای 
رضا را به جایی رساند که چاره ای جز عمل 
جراحی نبود. مددکار بیمارستان و همراهی 
بهزیســتی، هزینه های جراحــی را کاهش 
چشــمگیر داد اما دغدغه مــادر برای ادامه 
روند درمان فرزندش، درســت مانند نفس 
کشیدن در هر لحظه تکرار می شود: «حدود 
یک ماه دیگر گچ پای رضــا را باید باز کنیم. 
می دانم اگر هر روز او را به فیزیوتراپی نبرم، 
این جراحی با تمــام زحمت هایش بی فایده 
می شــود. هر روز ۵۰هزار تومان خرج  دارد. 
نمی توانم با اتوبوس او را ببرم. روزی حدود 
۴۰هزار تومان هم کرایه رفت وبرگشــت با 

تاکسی است.»
مادر از تمام دنیا و خوشی هایش، سلامتی را 

برای بچه هایش می خواهد؛ اینکه روی پای 
خودشان بایســتند و اگر روزی روزگاری او 
دنیا را ترک کرد، زیر دست این و آن نباشند. 
آرزو می کند فیزیوتراپی را برای ریحانه از نو 
شروع کند. با افتخار از هوش دختر نابینایش 
می گوید. او ۲۰ســوره کوچک قــرآن را در 
مدتی کوتاه حفظ کرده اســت و حالا تنها 
کار مفیدی که می تواند انجام بدهد، زمزمه 

کردن شعرهای تلویزیون است.
در فهرســت «ای کاش های» مــادر، تهیه 
دســتگاه تایپ پرکینز هم هست تا ریحانه 
خط بریل یاد بگیرد و رضا درس هایش بهتر 
شود؛ هرچند که خیلی زود روی این آرزو را 
لاک غلط گیر می گیرد. او می داند که از پس 

هزینه  میلیونی آن برنمی آید.
رویــای ســفر بــه کربــلا و نشســتن در 
بین الحرمیــن نیز برای زهــرا و بچه هایش 
آرزویی دور اســت؛ خیلی دور. کســی چه 

می داند، شاید هم خیلی نزدیک.
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ما ممکن اســت عبوری یا جایی، حرکت خوبی را از شــخصی 
ناشناس ببینیم و به  دلمان بنشــیند اما فرصت تشکر نداشته 
باشیم. ستون «مردم خوب، حال خوب»، برای تشکر از همین 

ناشناس های خوب است.
۰۳۰...۰۹۱| ممنون بابت این ســتون جدید. می خواستم اینجا 
از خانمی تشــکر کنم که هر روز عصر در کوچه آبکوه۲۲ برای 

گنجشک ها و پرندگان دانه می پاشد.
شــهروند| آفرین به مادر عروس خانمی که به همراه خواستگار 
دخترش به مغازه ما آمدند برای خرید حلقــه و او دخترش را 
مجاب کرد که با یک حلقه ســاده هم می تــوان ازدواج کرد و 

خوشبخت بود. 
شهروند| می خواهم از افسر راهنمایی ورانندگی که گره ترافیکی 
اول پنجتن را باز کرد، تشکر کنم. او حوصله به خرج داد، وگرنه 

یک ساعت آنجا گیر می افتادیم.

شهرداری منطقه۱۱
پیــرو درخواســت شــهروند محترمــی  مبنی بر آســفالت و 
پیاده روســازی بولوار ســیدرضی، حدفاصل چهارراه معلم تا 
میدان امام علی(ع)، مورخ دوم تیر۹۹، به اســتحضار می رساند 
که تمامی  پیاده روهای معابر اصلی ســطح منطقه، حتی بولوار 
سیدرضی در برنامه طرح بهساز قرار دارند و هرسال با توجه به 
میزان اعتبار تخصیص داده شده و اولویت معابر نسبت به بهسازی 
آن ها اقدام می شود .لازم به ذکر است در سال جاری فقط جهت 
قسمتی از پیاده روهای بولوار دانشجو و وکیل آباد، تامین اعتبار 
شده است. روکش آسفالت بولوار سیدرضی(وکیل آباد تا تقاطع 
معلم) در برنامه سال جاری قرار دارد و آسفالت تقاطع معلم تا 
امام علی(ع) نیز به دلیل حفاری، در برنامه سال آینده است که 
پس از اتمام عملیات حفاری و تامین اعتبار، نســبت به روکش 

آن، اقدام خواهد شد.
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۱)
فصل چهارم: حق بر  امکانات و خدمات

 ۴-۴ -بهداشت و سلامت
۳۹    مدیریت شهری موظف است با استفاده 
از کلیه امکانات و ظرفیت ها، زمینه سلامت و 
بهداشت روانی، جسمانی، اجتماعی و معنوی 

شهرنشینان را فراهم آورد.
۴۰    دسترســی عادلانه و متوازن به مراکز 
بهداشتی، درمانی، بیمارستانی و آزمایشگاهی 

مجهــز و ارزان حــق همــه 
شهرنشینان است و مدیریت 
شهری موظف به تامین آن با 

بالاترین سطح کیفیت است.

مشهد به کلی عوض شده
خراسان و سیستان از قرار اخبار متواتره کتبی که از حوزه 
ایالت جلیله رسیده است، جناب آصف الدوله امیرنویان، 
فرمان فرمای مملکت خراسان و سیستان، از اوایل ورود 
به مرکز تاکنون به اقتضای خیالات عالیه و کمال کفایت 
و درایت و کارآگاهی خودشان، اقدامات مجدانه و اعمال 
حسنه در آبادی ولایت و آســایش و عمارت شهر مشهد 
مقدس نمود ه اند؛ ازجمله تمام خیابان ها و شوارع حتی 
پس کوچه های شهر را دســتورالعمل داده طرح جدید 
شوسه و سنگ فرش در کمال استحکام و امتیاز نموده اند، 
چنان که معابری که سابقا در تابســتان از گردوخاک و 
زبیل و کثافات و در زمســتان از گل و لجن، عبور از آن 
صعب و دشــوار بود، اکنون همه کس در تمام فصل میل 
می کند که در معابر و خیابان هــا تفرج و گردش نمایند. 
مظفر نظام، سرتیپ فوج مخصوص که حالا بیگلربیگی 
شهر است، به دســتورالعمل ایالت کبری در تنظیمات 
معابر، شب و روز مراقبت و اهتمام تمام دارد. دیگر اینکه 
تمام خیابان ها و کوچه های شهر را چراغ نصب کرده اند که 
شب هرکس از هر معبری حتی هر پس کوچه عبور کند، 
مثل روز روشن است. میدان توپخانه و مشق جلوی ارگ 
را که جای کشف خرابی بود، مرمت کرده، جداول ساخته 
و طرح خیابان ها انداخته اند که غرس اشجار کنند تا از این 
پس تماشاگاه و تفرجگاه اهالی بلد و مردم داخله و خارجه 
باشد. خندق های دور ارگ دولتی و خاکریز آن ها که مزبله 
تمام قشون متوقف ارض اقدس و عمله و اجزای ایالات و 
کثیف ترین نقاط بود، الان روزی زیاد از ۲۰۰نفر عمله و 
ناوه کش مشــغولند خاک خاکریز را به خندق می ریزند 
که مســطح و هموار کند. بالجمله شــهر مشهد مقدس 
گویی به کلی عوض شده، هیچ شــباهتی به وضع حالت 
سابق ندارد. شهری است دارای میدان های وسیع باصفا و 

خیابان های طویل وعریض و معابر نظیف.
جناب آصف الدولــه همه روزه بدون تعطیــل از صبح تا 
پاسی از شــب گذشته شــخصا در دیوان ایالت نشسته، 
به جزئی و کلی مهام مملکــت و حوائج و مطالب رعیت 
رســیدگی می نمایند و بعضی بدعت هــای مذمومه که 
سابقا معمول بوده، به کلی منسوخ نموده اند و در اجرای 
قوانین جدید و تقویت کار مباشــر گمرک و پیشــرفت 
عمل اداره صندوق مالی و رســاندن اقســاط مالیات به 
صندوق، غایت، مراقبت و اهتمــام را به جا آورده اند که 
هیچ عملی از ترتیبات مقرره، ســر مویــی تجاوز نکرده 
اســت. از قرار خبر تلگرافی میرزاسید کاظمی ، ناظر کل 
آستانه مقدسه رضویه، که سید محترم بود، چند روز قبل 
مرحوم شــده، یک روز تمام دکایین را به جهت فوت او

 بستند.
 نیشابور: ناخوشی عام در نیشــابور و محال آنجا اگرچه 
تخفیف کلی یافته ولی هنوز به کلی رفع نشده. هفته قبل 

از قراری که خبر داده اند، معدودی مبتلا گردیده اند.
روزنامه ایران سلطانی، شماره۲۲ -۲۹  ذیقعده۱۳۲۲

منبع: اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار - سید مهدی سیدقطبی

ممکــن. ماســکش را با دســت کمی 
پایین  می دهد. انگار قرار اســت حرف 
مهــم و محرمانه ای از محله بشــنویم: 
«قلک خانه های اینجا شده مایه دردسر. 
هرکی به هرکی شــده. هیچ کس هم 
نمی پرسه خب چرا؟ بهت حتما گفتن.» 
ســرش را عقب می برد و کمی بلندتر 
از قبــل، جملاتش را کامــل می کند: 
«خانواده ها هم هیچ کــدام نمیان این 
قلک خانه های بسازبفروشــی رو اجاره 
کنن. نمی گم همه بدَن. اما خب اسمش 
یه جوراییه. همینش بدَه.» حرف های 
زهراخانــم با واکنش همســایه ای که 

کنارش ایستاده است، همراه می شود. 
با لحنی ناراحت می گوید: «این حرف ها 
چیه که می گی؟ وقتی ما می گیم، بقیه 
هم از ایــن حرف ها بـُـل می گیرن و از 
هرجای شهر میان اینجا.» گلایه خانم 
همســایه اما فایده نــدارد و زهراخانم 
دوباره رشته کلام را دستش می گیرد: 
«همین حرف هــا همه مون رو بدبخت 
کــرده. الان اگــه نگیم، مشــکل حل 
می شــه؟ چطور همه پشت ســر این 
محل حــرف می زنن، چیزی نیســت. 
باید بگیم، شــاید یه فکری برای محله 

بردارن.»

 پلان چهارم؛ دو تا کارمندیم
داخل بنگاه زیاد شــلوغ نیست. چند 
مرد داخل نشســته اند و درحالی که 
چای می نوشند، رفت وآمدهای بیرون 

و شلوغی خیابان را رصد می کنند.
- سوئیت می خوام.

* دانشجویی؟
- نــه. کارمنــدم. دونفریــم کــه از 
شهرســتان آمده ایم مشهد. خودمم و 

یک خانم دیگه.
* مشکلی نداره. ســوئیت چندمتری 

می خوای؟
- چون خانم هســتیم، سوئیت خوبی 
باشــه. قیمتش هم مهمه اما یه جای 
امن و تروتمیز. همســایه طبقه بالایی 
سوئیت قبلی مون، خیلی شلوغ بودن. 
بــرای همین قراره جامــون رو عوض 

کنیم.
* دیــروز شــانس شــما یک ســوئیت 
تروتمیز معامله کردم. الان یه ســوئیت 
دیگــه دارم اما مثــل اون نیســت. در و 
دیوارش رو مستاجر قبلی ســیاه کرده. 
قلیونی بود. می خــوای، برو نــگاه کن. 
اگه خواستی، ســر قیمت و رنگ کردن 
ســوئیت با صاحبخونه صحبت می کنم. 
جاش ولی خوبه. خونه چهارطبقه است 
و این سوئیتی که می گم، طبقه چهارمه، 
۵۵متری. چون اینجا ساکن بودی، حتما 
خبر داری که آب ســاختمون های اینجا 
همه یک انشــعاب دارن و باید قبض آب 
رو بین واحدها تقســیم کنین. فکر کنم 
سه طبقه دیگه هم مثل شما باشن و زیاد 
آب مصــرف نکنن و بــرای قطعی آب به 
مشــکل نمی خوری. بــرق و گاز هم که 

جداست.

 پلان پنجم؛ کوچک برای خانواده ها
بنگاه هــای املاکی  تا وســط کوچه  
کشیده شده است. پسر جوانی داخل 
یکی از املاکی ها نشسته است. حرف 
زدن از خانه هایی که جوان ها به تنهایی 
اجاره می کنند، برایش عجیب وغریب 
نیست: «مدل خونه های اینجا جوریه 
که مجردپسنده. خب، خونه های ۴۰ 
یا ۴۵متری اینجا رو کــدوم خانواده 
اجاره می کنــه؟ نه اتــاق خوابی، نه 
آشپزخونه درست وحســابی. خیابون 
رو نگاه کــردی؟ نصفــه...» جمله را 
قطع می کنــد و با جدیتی بیشــتر از 
قبل ادامه می دهد: «نصف چیه؟ ۷۰یا 
۸۰درصد خونه  هــای اینجا پارکینگ 
نداره. شــما خــودت با این شــرایط 
حاضری بیای اینجا خونه  اجاره کنی؟ 
خود صاحب خونه ها می دونن که این 
خونه ها رو جز مجردها کســی اجاره 
نمی کنــه. ما فقط معرفــی می کنیم. 
اینکه قراره چی بشه، به ما ربطی نداره. 
بعدش هــم مگه چه مشــکلی داره؟ 
چرا همــه رو با یک چــوب می زنین؟ 
بیشتر آدم هایی که اینجا خونه اجاره 
می کن، کارگر هستن که برای کار به 
مشهد آمده اند. طرف از درگز، قوچان 
و... آمده برای کار، بایــد بمیره که با 
خانواده نیست؟ تا یه پولی جمع نکنه 
و کار نکنه، چطور می تونه سروسامون 

بگیره؟»
 پلان ششم؛ گلایه از کم کاری

ســاعت نزدیــک ۱۲ظهــر اســت و 
خیابان، شــلوغ تر از قبل شده است. 
پیاده روهای خیابان پر شــده است از 
آدم های ماســک زده و نزده. بیشــتر 

پیاده روهــا را کنده انــد و بــا فاصله 
چندمتــری، موزائیک هــای جدیــد 
را روی هــم چیده انــد. چنــد کارگر 
شــهرداری هم درحــال کار کردن و 
ئیک هــای جدیــد  گذاشــتن موزا
هستند. مغازه داران محله از وضعیت 
پیاده روهای خیابان، شــاکی هستند. 
می گوینــد ماموران شــهرداری یک 
ماه قبل، تمام موزائیک های شکســته 
پیاده رو را جمــع کردند و بعد یک ماه 
خاک خوردن اهالی، بالاخره چندروز 
قبل برگشــتند تــا موزائیــک کاری 
این محــدوده را تمــام کنند. خلافی 
ساختمان ها و گذاشتن بلوکه سیمانی 
بزرگ وســط پیاده روهای کم عرض، 
دیگــر گلایه ســاکنان محله اســت؛ 
اینکه شهرداری به جای گذاشتن این 
بلوکه های بزرگ ســیمانی، می تواند 
با یک تابلــو، ســاختمان را به خاطر 

خلافی اش مهروموم کند.
  پلان هفتم؛ خیابانی با نوشــته های

«پارک؛ مساوی پنجری»
روی درودیوارهای محله پر اســت از 
جملاتی که یا چیــزی را امر می کنند 
یا نهی ؛ نوشته هایی که اغلب با اسپری 
روی درودیوارهای خیابان نشسته اند 
و به خواننده تذکــر می دهند: «پارک 
ممنوع، حتی شــما»، «لطفــا اینجا 
آشــغال نریزید»، «پارک، مســاوی 
پنجری» و... با وجود همه این پیغام ها، 
جلــوی در همــه خانه ها ماشــینی 
پارک است و ســر بعضی کوچه ها هم 
کیسه های آشغال خودنمایی می کند 
تا نشان دهد کســی در اینجا گوشش 
بدهکار قانون های شهرنشینی نیست.

پویشی برای حمایت و دستگیری از محرومان شهر
روزنامه شهرآرا با حمایت و همراهی مؤسسات و نهادهای خیریه  با هدف 
دستگیری از افراد کم بضاعت شهر و در قالب پویشی با عنوان «دنیاشو رنگی 
کن»، اقدام به تهیه سلسله گزارش هایی درباره خانواده های بی بضاعت و 
کم بضاعت می کند تا با کمک خیران شهر، امکان سامان دهی وضعیت این 
خانواده ها فراهم شود. در این راه، دستان خیران گرامی را به گرمی می فشاریم 

و آماده همراهی با آن ها هستیم.
خانواده ای با دو فرزند نابینا و دچار مشکلات حرکتی، از آرزوهای 
برآورده نشده زیادی دارند. شما برای کمک به آن ها چه می کنید؟ نظرها و 
کمک های خود را با شماره تلفن۵-۰۵۱۳۷۲۸۸۸۸۱ داخلی ۵۰۵ درمیان 
بگذاریدیا جمله «دنیاشو رنگی کن» را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیامک کنید. 

آقای آرش نیا
ساعت:

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

چون ممکن نیســت. لوازم منزل در بهترین حالت 
یک یخچال و یک ماشین لباس شویی و گاز کوچک 
است و یک تلویزیون و یک مبل دونفره تختخواب شو 
و احتمالا یک قالیچه شــش متری! اگر جا شد، یک 
میز و صندلی تاشــو و کوچک. این زندگی الزامات 
فرهنگی خاص خود را دارد. با این وضعیت نمی توانید 
از جوانان بخواهیــد زود ازدواج کنند و چند فرزند 
هم بیاورند تا رشــد دوباره جمعیت را شاهد باشید. 
نمی توان روابط خانوادگی گذشــته را داشــت. نمی توانید 
بخواهید که زنــان کار نکنند و در خانه بماننــد. کدام زن 
می تواند ۷روز هفته را در یک واحد ۲۵متری به ســر ببرد؟! 
این بیشتر شبیه یک سلول متوسط زندان است. واقعیت این 
است که خواه ناخواه در این مســیر حرکت می کنیم. خرید 
که سهل اســت، اجاره واحد مسکونی هشــتادمتری برای 
جوانان یک آرزو شده است. مشکل اینجاست که باید الزامات 
فرهنگی چنین معماری و شهرســازی واحدهای مسکونی 
را بپذیریم و در بیرون آپارتمان ۲۵متری بهترین شرایط را 
برای زندگی کردن جوانان فراهم کرد، نه آنکه هم در داخل 
ســلول ۲۵متری زندگی کنند و هم در بیرون خانه و عرصه 
عمومی وضعیت مناسبی برای گذران زندگی نداشته باشند.
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